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                         انتقادپاسخی  به  دو پرسش  و يک 
 

  متفاوتی واکنشهای  "به جای دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسلامیموقت انتقالی دولت  " مقاله انتشار
   دريافت بطور خصوصی  را  واکنشها بقيه،   داشتند بجز موارد معدودی که جنبه علنی . داشت را بدنبال

بدنبال  در اينجا.  دهم  پاسخ  آنها تک  تک  که به کردم ش تلا،   می داد  اجازه که وقت تا آنجا  که ه امدکر
 .به  موضعگيری های  علنی  می پردازم دريافتی ، کوتاه از نامه های   يک جمعبندی

 

  " مقاومت طيف هواداران " اول 
 

يکی ابراز .   بر دو محور مشخص می چرخد  طيف اين مشخص ، واکنشهای آن انتقاد يا اينصرفنظر از
 ،اينکه از از آنها هم  بوده  و ديگری نگرانی   مقوله ای  که مسئله  ذهنی  بسياریشدن  از مطرح  يترضا

 . فشار  بر روی  مجاهدين  را  بالا  ببرد  مبادا  مطرح  شدن  اينگونه  مسائل در اين  اوضاع   و احوال ،
 

  "  مدعيان  مقاومتطيف"  دوم  
 

  "کيفيت" جای  خالی    طبق  معمول  ،  جدی  برخورد و  ن  يا  آن  انتقاد اي جدای از ، در اين  طيف  نيز
پيش  کشيده  مسائل  ديگری    روی  آن ،  بحث بجای  تمرکز  بر موضوع   وبيشتر !  می آزارد روح  را
 علی رغم  . مورد  بحث  ندارند  موضوع    يا  غلط  بودنشان ، ربطی  بهکه  صرفنظر از درست می شود 
 که   نيافتن  مرجعی است، از دلايل  اينگونه  واکنشها شايد  يکی  . آنها  را نيز بفهمم    کرده ام اين  تلاش
 .سيار  پرسش ها  می توانست  باشد پاسخگوی  ب

 
 ! فرياد است  بجايی نرسد  البته  ه  آنچ                          وست   ت ناله اگر و ناله    !گوش من  گوش اگر

 

صرفا به موضع گيريهای علنی    در اينجا  پاسخ  داده ام ،  نامه های غيرعلنی تمامیبه  اينکهتوجه به  با
 .ام  فرموله کردهنظر انتقادی و يک ابراز! گونهلسوآ دواظهارلحيه  اين موضعگيريها را در قالب :ميپردازم

 
جدی چارچوبهای ر دفع نيرويی درون شورا د  پروسه جذب و اعتقاد هميشگی شما مبنی بر اينکه آياــ ١

نام  تغيير  اخيرتان مبنی بر ضرورت نظريه جريان داشته ، تناقضی با اين  نامگذاريهااينگونه  ، ورایتری
 ؟  ندارد "جذب نيرو "دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسلامی به منظور

 

 "مطلق اختناق"شرايطدرآنچه  هستيد که مدعی" گيری نتيجه " بعنوان يکمقالهپايان درکه  آنگونهاگر ــ ٢
يک  بعنواننام يرتغي ضرورت تاکيد بر پس است "تش سلاحآ" نه نامگذاريها که راه به جلو می گشايد 

 است؟ ديگر چه صيغه ای "سياسیالزام "
 

 را در نام دولت موقت  ، وجود کلمه اسلام عليرغم انگشت گذاشتن بر بسياری حقايق اين ساليانشما  ــ  ٣
 اين حربهمی گوييد که عمرمجاهدين برای "! دلسوزی" ارزيابی کرده ايد و از سر!   "بليغاتیيک حربه ت" 
روشنفکری ( !روشنفکرانهتمايل يک سراز)حالت به بدترين وای( حالت اين حرف در بهترين.آمده استربس

 کهشما، من معتقدم  برخلاف. استجامعه  به خودی و يا تن دادن به گرايشات خود) خوبی که نيست آخر چيز
 ..... و  می باشد آخوندی بشری  سرنگونی رژيم ضد  لازم  برایچتر ايدئولوژيک ، مجاهديناسلام 

      
 . ) همه جا از من است تاکيدات (                                                                               

 

 مقاله مورد بحث   قلم ، يک نگاه  دوباره ای به دوستان ، پيش از بدست گرفتن   که اين بود  چقدر خوب
است  که جواب  بعضی    از موارد ، ممکن در پاره ای !  همين کار را می کنم  خود هموارهمن .  می کردند

  ،ت کشی وقبرای  ديگری   برای  بعضيها ، راه هرچند که ممکن است .شود لات ، در متن  مقاله  يافت سوا
 . نباشد متصور   !اينترنتی  صفحات  مجانی  استثمارکردن  خود ، جز از طريق   و مطرح

 

در  ازهم ولی در عين حالمجزای   دو مقوله   بحث  به  در مقاله مورد!برويم  سر اصل  مطلب ال بهرح
دوری  و  ا  و  دومی  شور "دفع  نيرويی وجذب  پروسه"  اولیمقوله  .ارتباط  با هم  اشاره  کرده ام 

 . به آن  به  لحاظ  سياسی  است  نزديکی
 

١ 



چارچوب   در  ، و ديگری  را  "تشکيلاتیگسستن های پيوستن  و " را  بايستی  در کادريکی ، بعبارت ديگر
  اله و يکس تمامی  تاريخ  بيست  برای  مثال  نه  در . کرد با  شورا  فهم   "بيرون"سياسی از رابطه تنظيم 
  دليلاين بهديگری  نه و است پيوستهشورا به ، کسی  بخاطر يک  نامگذاری "مقاومتملی شورای  "حيات

البته  در کنار پاره ای   تعادل  قوای موجود!  "اصل طلايی"رابطه  پيوسته   دراين.  استگسستهشورا از 
   ! اول  را  داشته  است  درجه  نقش،    "  و تاکتيکاستراتژی "  و" برنامه "نظير!  اهميت تر  کم مسائل
"  سرنگونی طلبجنبش "    در ميانسمبليکقدام ااين است  که  مثبتی فضای ايجاد  حولمن  دراساس بحث 

عملی در جهت  ضمن  آنکه  يک  گام.  بوجود  می آورد  عادی مردم و جامعه آن  در ميان از  تر و بسا مهم
 . تلقی  گردد  تواندمی   نيز"مريم رجوی"  مورد اشاره  " مقاومت ايران  با مبستگیجبهه ه" 
 

شورا ، به  مشخصنيروی  سياسی جذب    مکانابه  نسبت توهمی هيچ ،نگارنده بنابراين مشخص است که 
 . است تمامی اينها در مقاله مزبور به فارسی دری بيان شده  . را  نداردبدنبال اين گام 

 
 آتش" نه  نامگذاريها  که   گشايدجلو می  راه  به"  مطلق اختناق"در شرايط  آنچه کهبه اين حقيقت اشاره 
می باشد ، بواقع  بيان يک  سياسی الزام يک  موقت تغيير نام  دولت واقعيت  که است ، در کنار اين " سلاح

مشخص ،  در يک  پديده  مادی  "تغيير کيفی"  کانجام  ي برای  اينکه. است  و مبنايی شرط رابطه ساده 
راز سر به  ، نيازاست مشخص " گذارنده تاثير" در کنار شرايط  " تعيين کننده" مبنایيک به  هميشه
.   برخوردار است مبنايی  از يک  نقش" زمين"  عامل ،گندم  بدست آوردن برای  فی المثل !نيست مهری 

، در کنار مدرن  ماشين ها  و مجرب ترين  کشاورزان را و پيشرفته ترين دانه ها  يعنی اگر شما  بهترين
 .رسيد  نخواهيد  "  گندم" به   "زمين" ترين  متد آبياری را هم  که داشته  باشيد ، بازهم  بدون 

 
اگر بهترين  مبنايی و يا عنصرشرط لازممثابه   به "شرايط عينی" بدون وجود.  نيست بجزايندر انقلاب هم 

ه  باشيد ، موفق  هم  که  داشترا  شعارها  يدئولوژيها و پيچيده ترين سازمان رهبری کننده  و دلفريب ترينا
بواقع امکان ، يعنی در شرايطی که   "اختناق مطلق"  درشرايط  بنابراين.  انقلابی نخواهيد شدهيچانجام به 

استراتژی    دراز يک نقش مبنايی" انقلابیهرق"  ندارد ، عنصروجود آميز سياسی مسالمت مبارزه هيچگونه
 .سرنگونی  برخوردار است 

 
.   نيست  "انقلابیقهر"  يعنی تعيين کننده بنای  آن  مجز بيان سمبليکدر واقع چيزی  ،" سلاحتش آ" 

 . نيست  کافیولی   است ،ضروری و  لازم  بسيار اگرچه مقاومت مسلحانه  عنصر وجود  کهبديهی  است
مناسب ، روابط  ضروری  انتخاب شعارهای دمکراتيک ،در قالب يک آلترناتيو خلق  نيروها ی وحدت 

 خود ازيک سو  نيروهایرهبری کننده انقلاب با  رابطه سازمانديپلماتيک وازهمه مهمتر کيفيت تنظيم 
  اين شرايط انقلاب ، بويژه  در برای پيروزیکافیط شر، ديگرسوی ازوجريانات سرنگونی طلب بيرون خود 

 عنصر نقش  يک   تنها و تنها   در اين  راستاموقت تغيير نام دولت .    استمنطقه ای  و  بين المللیپيچيده 
 بلکه  ،ندارد  "  آتش سلاح" با ی تناقض می بينيد که نه تنها.  باشدرا می تواند داشته  " تاثير گذارنده" 

 .  داشته  باشد   آن را هم  می تواند تقويت کنندهدقيقا  نقش 
 

 و ادعای  کفايت  چتر  مجاهدين "  هوادار"   برای  مجاهدين  در مقاله  دوست  !و اما  داستان  دلسوزی 
  در، اسلام مدن  کلمه  آهستند  که  منمدعی ايشان  ! برای  سرنگونی  آخوندها ! ً!ايدئولوژی  مجاهدين 

 اين  ازهم مقاله  يکبار سر در سرتا ! جل الخالق .  يابی  کرده ام تبليغاتی  ارز حربه  را  يکموقتنام  دولت 
   .نشده است   استفاده واژه

 
درست  مثل   ، همه جا  در مقاله که  است"مسعود رجوی" مورد استفاده  شخص نيز واژه  "حربه "  لفظ 

هم  برای  مجاهدين ! لسوزی با  ددر رابطه  !  دوستانهجعل  يک ميگويند به اين !  است آمدهبالا  در گيومه 
شده نموضوع    من  به اينهيچ  نوشته  ديگری  از  نه درمذکور وهيچ  اشاره ای نه درمقاله  ضمن آنکه
 .  می کنم  و در می گذرم بسنده با  وجود اين تنها  به اشارتی است ،

 
همين  حس  دلسوزی   ندارم "  مجاهدين"  بهاحساسی  که  من  نسبت   تنها کهباور کنيد   ! عزيزدوست 
نگرانی  دلسوزی  و  عراق ، ابراز آمريکا  به   احتمال  حمله  بدليل،که  خيلی ها الان هم همين  حتی.  است

 ! دلم  نمی سوزد من  هم ،  بازميکنند 
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لاح طلب   پشيمان گرديده  و اصاست  که  در عصر انقلابات  شکست  خورده  و انقلابيون اعتقاد من  بر اين 
 دايرهبدور از که   ی  مانده ايستانقلابجريانات   معدوديکی  از  "   ايرانسازمان  مجاهدين  خلق" ،! شده 
در   و دوش  می کشد بر  به تنهايیجهان  را در اين گوشه پرچم  انقلاب " جهانبرماسونهای حاکم " نفوذ 

 با  جبهگیهم جزچ عنصر انقلابی  را چاره ای هيبنابراين . نظم نوين  جهانی  وصله  ناجوری  است 
شخصه ، من به به  اين ترتيب  . باشد ، نمی "آنان" با   خود "افتراقنقاط  "حفظ   با  کهمجاهدين  و البته

 .می دهم   ترجيح   بالا  موضع را  به دلسوزی از "معترض  و منتقدفعال  و درعين حال حمايت  "يک 
  

نيز انتظار ديگری از  "جمهوری اسلامی "سرنگونی رژيم ولوژی مجاهدين برای يت چتر ايدئدر مورد کفا
ندگاری  مجاهدين   مااين  واقعيت  است  کهاشاره  به  منظوراگر !  نمی رود  مجاهدينهوادار شما درموضع 

ش سرنگونی کليت جنببه ولی اگر منظور تعميم آن  . دارد ، حرفی  نيستآنها   با ايدئولوژیرابطه مستقيمی 
  . ديگری جانب  مجاهدين ازنام تغيير ودکانه هست  که  تقاضای  ک ، اين به همان اندازهمی باشد طلب

 
 آن  بود زی به تاسيس شورا  و دردسرهای ديگر نه  نياهوادارانشان  می انديشيدند ،مثل نيز اگرمجاهدين 

 . " ايران ملی آزاديبخش ارتش " و نه 
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